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 هاي پسامدرنيستي ايتآميختگي داستان و گفتمان روايي در رو
   

  *پور قدرت قاسمي

  شهيدچمران اهواز دانشگاه زبان و ادبيات فارسي، استاديار
 

  چكيده

ي كوتاه و هاشود كه در داستان اع شگردها و تمهيداتي پرداخته ميدر اين مقاله، به يكي از انو
 بنابر. سخن رواييداستان و گفتمان يا  آميختگي؛ يعني يابد تجلي ميهاي پسامدرنيستي رمان

در نظمي زماني  آيندي رخدادهاعبارت است از پي» داستان«شناسان ساختارگرا، تعريف روايت
گفتمان يا سخن روايي نيز واسطه . شوند دها ميها يا موجوداتي متحملِ آن رخداكه شخصيت

اي ه در بين داستان. شود داستاني برگزيده مي روايتاي بياني است كه براي يا رسانه
 ها چندان داستانآن ساختدر ژرفد كه نشوهايي ديده ميروايت يگاه ،پسامدرنيستي

خواهد هم  داستاني خاص را ندارد و نمي بازنماييپرماجرايي موجود نيست و نويسنده قصد 
 ساخت و هايي ژرفدر چنين روايت ،همچنين. حاكات كنده امري داستاني را بازنمايي يا مك

شوند كه امكان خلاصه كردن داستان يا انتقال آن به  ان درهم تنيده ميداستان چن روساخت
داستان در همان روساخت يا گفتمان آن  هستيبارتي ع سطة بياني ديگري نيست؛ بهارسانه يا و

شود و امكان جدا كردن آن از گفتمان به سطح گفتمان روايي بركشيده مي» داستان«است و 
روساختي برعهده  هاي كلام و تمهيداتا همانا سياقداستان ررو ماجراي  روايي نيست؛ ازاين

ايراني معهود  هاي پسامدرنيستي داستانپردازي در بين برخي اي از روايتچنين شيوه. گيرندمي

                                                                                                                   
 gh.ghasemipour@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

 1393/ 3/ 29: تاريخ پذيرش    1393/ 2/ 10: تاريخ دريافت
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    26 شمارة/  7 سال                                                                                   8
هاي آميختگي داستان و سخن، داستان ضمن تشريح و تبيين ،در اين مقاله. و يافتني است

  . دشون مياي هستند، بررسي ژگيچنين ويداراي  پسامدرنيستي ايراني كه
  . ايراني هاي پسامدرنيستين روايي، داستانشناسي، داستان، گفتماروايت: كليدي هاي واژه

   مقدمه و پيشينة موضوع. 1
پسامدرنيستي، نويسندگان از انواع تمهيدات و  هاي كوتاه معاصرها و داستانماندر ر

مشغلة اين . دانفتهرهاي خود بهره گتانزداينده براي بازنمايي داسشگردهاي آشنايي
لكه اينان خود ب ؛منظور انتقال پيام نيست نقل و بيان داستاني به طيف نويسندگان فقط
 تفاوت نويسندگان پسامدرن با ديگر. گيرندبازي مي داستاني را به صناعات و تمهيدات

  : پيشين در اين است نويسندگان
 پي محاكاتها دريروني بودند و مدرنيستحاكات واقعيت بها درپي مرئاليست

تا نشان دهند هرگونه تلاش كوشند ها مينحوة كاركرد ذهن؛ متقابلاً پسامدرنيست
گري  پس بدين ترتيب، خود روايت. ت استحاكات محكوم به شكسبراي م

پاينده، (گيرد ساز در كانون توجه رمان پسامدرن قرار ميلهئمنزلة موضوعي مس به
1386 :31.(   

اند، يكي خدمت گرفته پسامدرن به نويسانكه داستان از انواع تمهيدات و شگردهايي
وجود م 2آنان چندان داستاني 1روايي ساخت گفتمان يا سخناين است كه در ژرف

بلكه  ؛ها را نداردها و شخصيتدماجراها، رخدا نيست و نويسنده دغدغة روايت
شيوة  ،عبارتي به .ت استنان در اولويبراي ايروايت  سخن چگونگي ساخت و پرداخت

كه  اي گونه به ؛گيرداي از جهان داستان را فراميپردازي بخش عمدهگري و سخن روايت
   .سطح داستان و سطح گفتمان يا سخن روايي تفكيكي قائل شد توان بيننمي
ژرار ژنت، تزوتان تودروف، سيمور چتمن، كلود برمون  مانندشناساني آنكه روايتبا

اند، لة تمايز ميان داستان و گفتمان روايي پرداختهئتفصيل به مس و ريمون كنان به
نظر به آميختگي اين دو سطح روايي  ،اي مستقلگونه پردازان به كدام از اين نظريه هيچ

لة ئدر برخي مقالات خود كه به مس 3دان شن ،پژوهان متأخر در بين روايت. اند نداشته
مختصر و گذرا به آميختگي اين  شكلي  فتمان روايي پرداخته، بهتمايز ميان داستان و گ
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 بارةنيز در 4خانم ريان ،البته. ها اشاره كرده استدو سطح و محوِ تمايز بين اين
. است ها به گفتمان روايي بحث كردهها و داستانروايتبازبستگي و وابستگي پاره

پژوهان موضوعي مكرر و شناسان و روايتاين مبحث در بين روايت ،بنابراين
گير، سطوح روايي، روايت سازي، روايتزمان و روايت، كانون مانند ،جاگستر همه

در منابع . عنوان مبحثي مستقل بحث و بررسي نشده است نيست و به... اي ودرونه
 ،با اين حال. نشده است تشريح و تبيينروايي  اين نوع آميختگي سطوحفارسي هم 

ه نوشتن اين مقاله واداشت، ظهور اين نوع آميختگي در بين آنچه نگارنده را ب
ياري منابع معدود انگليسي سعي شده  ايراني است كه به ايِهاي پسامدرنيته داستان

برگشت و تعامل بين نظريه و و اين گفتار حاصل رفت ،درواقع. شود تحليل و بررسي
   .آثار داستاني بوده است، نه تحميل و الصاق يكي بر ديگري

 شده؛ ابتدا به تمايز و تقابل ميان داستان و گفتمان روايي پرداخته ،در اين مقاله
ها و شواهد نيز از بين مثالانتخاب  .شده استها بررسي لة آميختگي بين اينئسپس مس
   .بوده است هاي ايراني داستان

   ين داستان و گفتمان رواييتمايز ب. 2
روايي در گفتمان داستان و  آميختگيچگونگي لازم است پيش از پرداختن به 

تمايز ميان داستان و سخن يا  ةلئهاي آن، مس و ذكر شواهد و مثال هاي پسامدرن روايت
تمايز ميان داستان و سخن را نخستين بار تودروف،  .گفتمان روايي بررسي شود

شناسان آن را  روايت جملگي م بيان كرد و1966سال  شناس فرانسوي، درروايت
روساخت و : هر روايت داراي دو سطح است ،دانيم طور كه مي همان. ندپذيرفت
كه براي  5اي بيانيروساخت روايت عبارت است از رسانه يا واسطه. ساخت ژرف

 است ممكن» رستم و اسفنديار«داستان  شود؛ براي مثال واسطة بياني ب ميروايتي انتخا
در . نامه باشد م و نمايشتي رسانة بيانيِ آن فيلسخن شعري، كلام منثور يا ح

 6گفتمان يا سخن روايي ،اصطلاح هاي بياني بهاين واسطهتمام به  ،شناسي روايت
شخصيت، رخداد،  شاملساخت هر روايتي كه در ژرف ،از سوي ديگر. گويند مي

استان د« ،بنابراين. باشد، آن سخن يا گفتمان، واجد داستان است... پردازي وصحنه
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    26 شمارة/  7 سال                                                                                   10
صر داستان روايت؛ يعني شخصيت، رخدادها، و صحنه كه عنا تيعبارت است از چيس

سازند كه جدا و منتزع از سخن شان داستان را ميمندانهرخدادها در نظم زمان. هستند
گفتمان روايي « ،به عبارت ديگر. )Phelan & Rabinowitz, 2005: 550(» روايي است

ميان داستان و  شناختيايتتمايز رو. عبارت است از اينكه چگونه داستان گفته شود
» انتقال داستان چگونگيشده و امر روايت چيستيگفتمان روايي تمايزي است ميان 

)Shen, 2005 b: 136 .(  
  : گفتة جاناتان كالر به

باب روايت انجام شده است، مبتني است اخير درهاي  هايي كه در دههمام تلاشت
يعني  -داستان گذاري مايز و تفاوتسوي، مستلزم ت يك كه روايت از  بر اين نظريه
ها يا رخدادها كه مستقل هستند از شيوة بياني و ظهورشان در آنچه توالي كنش

يعني بازنمايي و ارائة  -و از ديگر سو ميان گفتمان -موسوم به گفتمان است
   .)191-189 :2001( گري رخدادها گون و روايتسخن

مندانه و موقعيت مكاني است؛ م زماندادها در نظاي از رخداستان شامل مجموعه
. اندها شدهاين رخدادها روابطي با كنشگراني هم دارند كه موجب يا متحمل آن

ها يا پيش از رخدادي ديگر هركدام آن. مندانه با همديگر دارنددها روابطي زمانرخدا
-Culler, 2001: 189( آيدزمان است و يا پس از رخدادي ديگر مياست يا اينكه هم

191.(   
 مايز ساختاري ميان دال و مدلول،بنابراين، تمايز ميان داستان و گفتمان همان ت

مايه و شيوة شيوة بيان، و تقابل ميان درون /صورت /تمايز سنتي ميان مفهوم با سبك
تقابل داستان و گفتمان . پرداخت يا ميان مادة خام اسلوب هنري و شيوة بيان است

كار  ها بهروايت بارةمنحصراً در يادشده،ا ديگر تمايزهاي تفاوت آشكارش ب دليل  به
رخدادهاي  بهبلكه  ؛كندبه مفهومي عام و كلي دلالت نميداستان  واژة. رود مي

؛ اشاره دارد )محيط داستان ها وشخصيت(موجودات  و) ها ها و اتفاقكنش(شده  روايت
ها ات بر سطح بياني آننيز به تنظيم دوباره يا پرداخت رخدادها و موجود گفتمان

  ).Shen, 2005 a: 566( كند دلالت مي
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و اصطلاح » مدلول«پيوند با مفهوم سوسوري  ژرار ژنت اصطلاح داستان را در
تنها داستان است كه  ،در نظر ژنت. ه استقرار داد» دال«لة  را برابر با مقو گفتمان روايي
سخن روايي عبارت است . قعيروايي امري وا گفتمان و تجريدي است امري انتزاعي و

  :ژرار ژنت گفته است ،با توجه به اين مسائل. روي صفحات از كلمات
توانست براي ما اصلاً نمي] سخن روايي[ recit 7ةقصه و روايت بدون واسط

تواند ، سخن روايي، هم متقابلاً فقط با گفتن يك قصه ميrecitاما . موجود شود
 اخلاقفرضاً (توانست روايي باشد نمي آن چيزي بشود كه هست و بدون قصه

عنوان روايت  به[...]  شرطي كه كسي آن را ارائه كند هم فقط به ، آن)اسپينوزا
عنوان سخن از رهگذر  و به زنده است ،گويداي كه مياش با قصهرابطه ةواسط به

   ).230: 1379اسكولز، (زنده است  ،كنداش با روايتي كه ارائه ميرابطه
يا  8كنش روايت همان هر روايتي بعد سومي هم دارد كه ،نظر ژنتزالبته ا

؛ به شوددهد و باعث توليد روايت مي؛ يعني عملي كه راوي انجام مياست گري روايت
  . شود صه ميعملي است كه در خودش خلا عبارت ديگر

ل هاي مربوط به تحليكه در بيشتر كتاب بيان كرده» داستان«كلود برمون تعريفي از 
   :زنظر او، به اين شرح استتعريف داستان ا .شده استساختاري روايت نقل 
ذات در بطن ساختاري كه از كل پيام قابل  به اي است با اهميت قائمداستان لايه
داستان . جداست ،برندپيش مي داستان فقط از شگردهايي كه آن را به. تمييز است

ديگر  ةاي به رسانتواند از رسانههاي خود را ازدست دهد، ميبدون آنكه ويژگي
باله قرار گيرد، موضوع رمان  ةماي تواند دستانتقال يابد، موضوع داستان مي

براي كسي  ]را[ توان داستان فيلممي. صورت اثري تئاتري يا فيلم درآيد تواند به مي
خوانيم، تصاوير را ما كلمات را مي ،درواقع. كه فيلم را نديده است، بازگو كرد

كنيم، اما در سرتاسر كلمات، تصاوير و بينيم و ايماها و اشارات را تفسير مي مي
. ها يكي استشود؛ و اين داستان در تمام رسانهايماها، داستان است كه دنبال مي

يعني عناصر داستاني خود را  ،شود، حائز اهميت مختص به خودآنچه روايت مي
ها و بلكه رخدادها، موقعيت اوير يا ايماها؛هايند و نه تصاژهاين عناصر نه و. دارد

  اندها ويژگي بخشيده ها، تصاوير و ايماها بدانسكناتي هستند كه واژه
  ). 31: 1382چتمن، ( 
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و  )اي گذرا و پراكندهگونه به(متأخر  شناساناين تعريف برمون را هم روايت ،البته

سخن «و » داستان«ا آميختگي ب )نحوي گسترده و عملي به(پسامدرن  نويسانهم داستان
مدرنيستي، محتوا پست  هاي كوتاه ها و داستان در برخي رمان. انددهيچالش كش به» روايي

توان  چنان درهم تنيده است كه نمي يا داستان روايت با روساخت و گفتمان روايي آن
ديگري  واسطة بياني  كرد يا آن را به» تعريف«را براي كسي  رخدادهاجريان داستان و 
شمار  روساخت يا سخن روايي بخشي از محتوا يا داستان روايت به انتقال داد؛ خود

گذرانيم  نظر ميابوتراب خسروي را از» ستان ويراندا«اين بخش از  ،براي مثال .آيدمي
» سخن روايت« را تا سطح» داستان سطح«است ماجرا و  نويسنده توانستهكه چگونه 

   :دهدسرايت 
دو فرسخ ديگر . دوثلث جمله بلند سفر نوشته شده است: گويد مي پيرمرد چيزي

ايستد، زني كه جاي تو نوشته  جايي كه مي. اتوبوس در ميان جمله خواهد ايستاد
جا بايستد، جاي مناسبي است، هميشه او تا  دانست بهتر است همان شده بود، مي

اي  كلمه. رسيدند ميرسيد و مسافران ن رفت و به مقصد مي آخر جمله بلند جاده مي
  ). 18: 1377خسروي، (كشد  سياه به هيئت دودي از اتوبوس زبانه مي

 مبدلآيند و هم به كلمات ت كلمات درميئو افراد هم به هي ءروايت، اشيادر اين پاره
   .شوند گفتمان روايي بركشيده ميبه سطح  شده،

  داستان و گفتمان روايي بازبستگي و آميختگي. 3

هايي توانمنديامكانات و ... ازقبيل زبان، فيلم، تصوير و ،هاي بيانيواسطه كدام ازره
داستان مفروض يك  ممكن است عبارتي معهود دارند؛ بهداستاني  خاص براي بازنمايي

ساخت يا ممكن است در داستان و ژرفرا فيلم بهتر بتواند نمايش دهد تا نقاشي 
يلم و نمايش از عهدة بازنمايي كه مثلاً ف اشدهايي ب روايت داستان كوتاه و رمان، پاره

اعتقاد ما : گويدكلود برمون مي مانند ،ريان در نقد و تحليل ديدگاه كساني. ها برنيايد آن
روايي همساني داشته باشند و اينكه  امكانات 9هاي بيانيكه تمام واسطه بر اين نيست
له، نقاشي و موسيقي بازنمايي با گوناگون را بتوان در ادبيات، رقصهاي تمام داستان

ز يك واسطة بياني به واسطة كه هجرت يك داستان ا يستيمباور ن ر اينب ،همچنين. كرد
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مكن است از طريق هستة معنايي م. نداشته باشد ديگر پيامدهايي شناختي بياني
كه  رود و هنگامي ازبين مي روايي آناما توانش  ؛انتقال يابد گوناگون هاي بياني واسطه

 ).Ryan, 2005: 1(يابد  اي متفاوت تحقق ميگونه رسد، بهبه يك واسطة بياني جديد مي
روايتي  تيا ادبيكند كه بخش اعظمي از هستي اين امر زماني بيشتر نمود پيدا مي

» ديوان سومنات«داستان كوتاه  ،براي مثال. بازبسته به سطح گفتمان روايت باشد
توان از طريق را نميهاي كوتاه بيژن نجدي تانابوتراب خسروي يا بسياري از داس

كه در بخشي از  هنگامي ،براي نمونه. نامه بازگويي كردفيلم يا نمايش واسطة بياني
  :خوانيم بيژن نجدي مي» ميردت كه دارد ميدانسمي«داستان كوتاه 

مرتضي كف . گذشتها ميريزهعمقي با آسمان خيس از كنار سنگرودخانة كم
روي آسمان گذاشت دوباره خورشيد را لگد كرد و تا پيراهن خودش را  پايش را

قدر خسته بود كه مرتضي ديگر به آب زد، آن طرف رودخانه، جنگل آن
   ؛)188: 1379نجدي، ( انست بدودتو نمي

طور كامل بازگويي كرد،  نامه بهتوان در فيلم يا نمايش چنين بخشي از داستان را نمي
هاي زيادي كه بخشاست اين  واقعيت. و ادبيت متن كاسته شود بلاغتاز مگر اينكه 
مانند  ،هاي بياني ديگريتوان در واسطهدست را نمي هايي از اينها و داستاناز روايت

روايت  زيرا نويسنده ماجراي داستان را به گفتمان ؛نامه بازنمايي كردفيلم و نمايش
. شگردهاي روساختي است رهون همينهايي م و ارزش ادبي چنين روايت وابسته كرده
را  آن برد و هم ادبيتپيش مي زير، بيژن نجدي هم جريان داستان را به هاي در توصيف

  : كندبازبسته و آميخته به سخن روايي مي
همان چند لحظه كه زني چادرش را باز كرد و دوباره در آن فرورفت، كافي بود كه 

پوست . ريل ساكت بود. هم قاطي شودصبح يكشنبه و سفيدي پيراهني بلند با 
 ،همان( ار بودند به خنكي صبح چسبيده بودصورت مسافراني كه منتظر رسيدن قط

72 .(  
همان چند لحظه «: گويد روايت در همين بخشي است كه نويسنده مي بلاغت اين پاره

كه زني چادرش را باز كرد و دوباره در آن فرورفت، كافي بود كه صبح يكشنبه و 
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از تفكيك  چنين تمهيدي مانع ،بر اين علاوه .»دي پيراهني بلند با هم قاطي شودسفي

   .شود منتخب مي داستان و گفتمان رواييِ
 تواند همين صحنه را بازنمايي كند؛ امافيلم هم مي ،براي مثال در توصيف زير،
كه روايت بازبسته كرده است  اي داستان را به گفتمان و روساختنويسنده طوري ماجر

  : شودرو مياي روبهبار مخاطب با چنين صحنه  براي اولين ،گويي
هاي اتومبيل سوراخ شده بود و باران روي پاكن، تاريكي روي چراغآن طرف برف
طاهر سرش را روي زانوي  [...] باريدهاي روشن، با قد كوتاهش ميهمان سوراخ

پشت اتوموبيل آينه را  تاريكيِ. آور پيكان گذاشته بودمادرش، روي تكانهاي خواب
خاطر تونل پاهايش را از روي پدال گاز برداشت، دكمه  راننده به. پر كرده بود

تونل با سقفي از چراغهاي دور به دور . پاكن را پايين زد و بارن ناگهان نباريدبرف
ريخت، باز هم داشت، دوباره ميريخت، اتومبيل برميرنگ زرد خودش را مي

  ).195 ،همان(داشت ريخت، باز هم برميره ميداشت، دوبابرمي
توان  و نمي اند وابسته خود به واسطة بياني هاروايت هايي ازچنين بخش ،بنابراين

تونل با سقفي از «: گويداينكه نويسنده مي. هاي ديگر نقل كردها را به رسانهآن
، دوباره داشتريخت، اتومبيل برميچراغهاي دور به دور رنگ زرد خودش را مي

، حاصل نگاه، »داشتريخت، باز هم برميداشت، دوباره ميريخت، باز هم برمي مي
روايت را در يك فيلم  ست كه اگر همين پارهوزدايندة ابرداشت و توصيف آشنايي

ناگفته  ،البته. ما نشود  موجب درنگ و واكنش زيباشناختيممكن است اصلاً ،ببينيم
ستان ماجراي دا ها و تمهيداتي براي بازنمايي يوههم ش فيلمينماند كه ممكن است در 

آن نباشد و  قادر به بازنمايي ،شايستگي به» زبان« برگزيده شود كه واسطة بياني
هم پيوند زده باشد كه  داستان و شيوة نمايش را چنان به ساز ماجرايكارگردان يا فيلم
از چنين » گبه«ايي از فيلم هها وجود نداشته باشد؛ براي مثال پلانامكان تفكيك آن

  . خصلتي برخوردار است
هاي  عنوان نظام هاي بياني را بهواسطه بنيادگرا گراييِشناسي، نسبيدر حيطة نشانه

. ها با همديگر قابل جمع و همسان نيستندنگرد كه امكانات آناي ميايِ فروبستهنشانه
گيرانه، دال در شكل سخت. استگيرانه گيرانه و سهلاين ديدگاه به دو صورت سخت
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اي وابسته به واسطه يا تواند از مدلول جدا شود؛ يعني اعتبار و معناي هر نشانه نمي
كه  باشد 10آواها تواند همان نامنة اين ديدگاه ميگيراسخت مثال. رسانة بياني خود است

اين  اساسبر. اي طبيعي و نه صرفاً قراردادي برقرار است در آن، بين دال و مدلول رابطه
صرفاً بازبسته به يك  يشعر يا ماجراي داستاني ديدگاه، نظر بر اين است كه مثلاً معنا

روايت مستلزم تمايز ميان  11ايِبه هر حال، مفهوم فرارسانه. واسطة بياني خاص است
 و گيرانه طرحتفسير سخت ؛ امادهداي است كه آن را انتقال ميمعناي روايي و نشانه

تر آن، گيرانهشكل سهل. كندرا در نطفه خفه مي 12ايشناسي فرارسانهيتبرنامة روا
كند اما بر وحدانيت امكانات بياني هر واسطة بياني تأكيد مي ؛پذيردمعاني عام را مي

)Ryan, 2005: 3.(  روايت  به شيرين خسرو واين سخن بدان معناست كه مثلاً داستان
به نثر هم توان ميهستة معنايي و داستاني آن را . نظامي، فقط وابسته به آن متن است

  . رود بلاغت روساختي آن ازبين مي ؛ امابازگو كرد
شناختي درباب استقلال و هاي روايتريمون كنان با تلخيص انواع ديدگاه

: جداست گفتمان روايي از ،لحاظ كند كه داستان از اين سهخودآييني داستان اظهار مي
هنري جيمز يا تقليد فاكنر از  مثلاً سبك متأخرِ(مورد بحث متن  ةاز سبك ويژ. 1

يعني ( از زباني كه متن در آن نوشته شده است .2 ؛)هاي جنوبيآهنگها و ضرب لهجه
يعني از ( يشناخت م نشانهابياني و از نظ ةاز واسط. 3؛ )از زبان انگليسي، فرانسه و فارسي

 :Shen, 2005 a( )ت در هنر نمايشهاي سينمايي و اشارات سر و دس واژگان، پلان

 ؛ اماگرايانه صادق است هاي كهن و واقعها و داستانباب روايتاين سخن در). 567
داستان «در اين بخش از  ،براي مثال. هاي پسامدرنيستي صادق نيست داستان بارةدر

اند كه گزينة سوم مورد نظر ه، داستان و سخن روايي چنان درهم تنيده شد»ويران
  : دنكشپرسش مي ون كنان را بهريم

حضور شما در ساحل كرُ با  .دهيو تو با دست سمت رودخانه كرُ را نشان مي
گلهاي گاوزبان و ختمي  »ركُ« بر ساحل .آغاز داستان جديد ماست ،هيئتهاي جديد

شده تفنگي دارد كه به  نوشته سپهر زن تازه آذرِ چرخند، نوشته شده كه در باد مي
تيهوها شباهت به  .رودنشانه مي و كه بر آسمان نوشته شده،سمت فوجي تيه

آسمان هم همان  تيهوهايي دارند كه در آسمان داستان ويران نيز نوشته شده،
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 تا، سه دوتا، اند،تيهوها خردلي نوشته شده .تنها كمي بوم سبز دارد شباهت را دارد،

  . )17: 1377خسروي، ( افتند ها مثل سنگ پايين ميبا نوشتن شليك گلوله چهارتا،
شدن   سير و جريان نوشته بهها را بازبسته ها و كنشاماجر در اينجا نويسنده هستي

ها  شخصيت مكتوب و واژگاني خواهد موجوديتميعبارتي نويسنده  كند؛ بهداستان مي
م كه يروي با روايتي روبه بنابراين در چنين داستاني،. ندو موجودات داستان را روايت ك

. گرايانه نيستاش كنش روايت است و نويسنده در فكر نقل و بيان داستاني واقعغهدغد
دعاي دان شن بخوانيم، مرا برمبناي اين سخن » داستان ويران«چنانچه اين بخش از 

تمايز ميان داستان و سخن «: شود تان و گفتمان روايي بهتر عيان ميآميختگي داس
شود؛ يا  اي در واقعيت داستاني شود، محو مييكه سخن روايي منجر به دگرگون هنگامي
» كه يك عنصر هم وابسته به سطح داستان است و هم سطح سخن روايي هنگامي

)Shen, 2002: 230.(   
ها چه كلاسيك چه مدرنيستي اين است كه در همة داستانباره نكتة گفتني در اين 

زنند يا  حرف مي هامدرنيستي، در مقاطعي از متنِ روايت كه شخصيتو چه پست
شود؛ زيرا  بين داستان و سخن روايي ايجاد ميكنند، تداخل و آميختگي وگو ميگفت

ده يا راوي به محاكات و زنند، نويسنكه حرف مي ها زمانيشخصيت يا شخصيت
سخن روايت  ر اين مقام نيز سطح داستان و سطحپردازد و د سخنان آنان مي بازنمايي

ها و فضاي داستان  ها، كنش شخصيت ،هاي زبانيروايتدر . دشون هم آميخته مي به
هاي مكتوب  به همين دليل در روايت ؛ندشو  آيند و بيان مي ت زبان درميئبه هيهمگي 

ي شكه در هنرهاي نمايگونه  آن -ملموس و محسوس نام كنش و شخصيت چيزي به
 ،ها شهاي مربوط به كن گزاره ،بلكه هرچه هست ؛وجود ندارد -شود ديده مي
اگر دقيقاً بخواهيم مطلب را بگوييم، در «، قول چتمن به. هاست ها و موقعيت شخصيت

 كنشي پذير است كه رفتار شخصيت، رفتار و ادبيات محاكات محض تنها زماني امكان
روايت، داستان و  در چنين حالت يا مقطعي از متن .)237 :1975( »مندانه باشدزبان 

وگوي  اين مقاطع كه شامل سخن و گفت ،البته .شوندگفتمان روايي يكي مي
پسامدرن  زداينده نيست كه نويسندگان هاست، ازجملة تمهيدات آشنايي شخصيت
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ها بلكه امري عادي و گريزناپذير است كه در انواع روايت ؛ها بوده باشند گير آن پي
  . افتد اتفاق مي

   حاكاتز منظر مآميختگي داستان و گفتمان روايي ا بررسي. 4
- هاي پيروان مكتبترين مشغلهيكي از مهم واقعيت يا ذهن حاكاتمبازنمايي يا  مسئلة

به معارضة همين  يگاهاما نويسندگان پسامدرن  ؛گرايي و مدرنيسم بوده استهاي واقع
نيستند يا » داستاني«اين نويسندگان در فكر نقل و بيان  ،به سخن ديگر. اندامر هم رفته
واقعيت بيروني يا توصيف و  داريِها چندان متمايل به آينهآن روايي اينكه گفتمان

   :گفتة دان شن به. ع نيستهايي متنوشخصيت ماجراهايي دورودراز و تجسم
كه اثري نه  استدلال من اين است كه تمايز ميان داستان و گفتمان روايي هنگامي

همچنين . دروشكل ضمني، محاكاتي نباشد، ازبين مي صورت آشكار و نه به به
در چنين حالاتي  ؛واقعاً چه چيزي اتفاق افتاده استكه نتوانيم دريابيم كه  هنگامي

  ). 229 :2002(شود شكنندگيِ سازة محاكاتيِ خود داستان برجسته مي
، نويسنده درصدد نيست تا رخداد يا »داستان ويران« ، در داستان كوتاهبراي مثال

و  ءاشيا شدگيواژهوارگي و داستان واهد تقديرخ؛ بلكه ميحاكات كنداي را مواقعه
قدر وابسته به سطح در اين داستان كوتاه، ماجرا و رخداد همان .ها را بنماياندشخصيت

  . ناپذير ية سخن روايي است و از آن جداييداستان است كه بازبسته به لا
را ات حاكسخن روايي، و ارتباط آن با امر مداستان و  تمايز و آميختگي ئلةمس

  . توان از سه جهت، يعني براساس نويسنده، خواننده و متن بررسي كرد مي
كه او فقط قصد داشته باشد  با توجه به نويسنده، تمايز داستان و سخن هنگامي

ا ب. ربط خواهد بودبازي زباني يا بازي روايي غيرمحاكاتي را اجرا كند، امري بي
ه دربردارندة داستاني جدا از سخن روايي كه اثر ن توجه به متن، اين تمايز هنگامي

باب خوانندگان، اين امر در. رودباشد و نه بر چنين چيزي دلالت كند، ازبين مي
دنبال آن هستند كه بفهمند  ين صورت است كه آيا آنان بازهم بهه اطور كلي ب به

   ).Shen, 2005 a: 567(واقعاً چه چيزي اتفاق افتاده است 
  : را شاهد آورد» داستان ويران«وان اين بخش از تبراي مورد اول مي
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 :گويد مي .آن مرد براي اين در اين جمله است كه در كنار تو يا توبا بنشيند

تنش از جنس حروف مستهلكي است و  :گويد راست مي استخوانهام فرسوده شده،
صف كلمات صورت مسافران را  شود، به همين دليل ديگر پير نوشته مي شايد
اي كه اند و كلمهتنها دو كلمه به هيئت سربازاني خسته به خواب رفته ي،خوان مي

   .)18: 1377خسروي، ( خورداي به هيئت سينة زني شير ميكودك است از كلمه
 ؛افرادي در يك اتوبوس نيست ده فقط در فكر محاكات و بازنمايينويسن ،در اين بخش

   .هاي زباني بنماياندرا با بازيها وار بودنِ شخصيتدير كلمهتقخواهد ميبلكه 

خش از داستان توان اين ببين محاكات و متن، مي ةبراي مورد دوم هم، يعني رابط
داستان  ساختها و رخدادهاي ژرفد كه كنشرا آور »مرگ دستور فارسي«كوتاه 

هم آميخته  روند و بهپيش مي به ،شوندمتناسب با تغيير زمان افعال فارسي دگرگون مي
 اجراي داستان و سطح جاري و شناورتوان بين معبارتي در اينجا نمي شوند؛ بهمي

يا همان  -گراشاعر نوگرايي است كه شاعران سنت بارةداستان در. سخن تمايز گذاشت
  : كننداو را طرد مي -افعال فارسي

گذارد و تنها همدلش مي بديعيگويد از شدت اندوه، روي شانة آقاي مي مضارع
 من ]...[چي داره ميشه؟ چرا بهم نميگن؟ حق با منه يا اونا؟ «: كشدمي زنجموره

فهمم كنم يه چيزي رو دارم ميحس مي. ترسمخيلي مي ]...[ خيلي ترس داره ]...[
! وقاحت! افتضاح: گفت ماضي مطلق» ]...[ كه خيلي ترس داره فهميدنش، چون

بار  ة اصحاب سخن بهآراي دري ياد ندارد افتضاحي كه او در جلسادب جهان
اي مرموز خواهد از همهمه: گويدآينده مي ]...[ بزرگان رخصت ندادند وگرنه. آورد
نظرش خواهد  نده خواهد شد تا ته خياباني و بهدنبال آن كشا كه بارها به گفت

وسط . ديوانه است: گويدمضارع مي ]...[رسيد كه سمت ديگري است، و باز 
هر بلايي به سرم ميارين، «: زنددستفروش و پاسبان داد ميخيابان، سر آشنا و عابر، 

كرد در سنوات قبل، محبت مي: گفتماضي مستمر مي» .تو را به خدا حقيرم نكنين
احترام . دادهاي مختلف شيريني ميكرد، به بهانهبه بنده شام و نهار دعوت مي

يي كه در خداسر يه بنده » ونك«توي ميدان : گويدمضارع مي ]...[ گذاشت مي
  ). 4: 1379پور، مندني(كشد كند هوار مينظر ميمصاحبة تلويزيوني اظهار

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 19         هاي پسامدرنيستي آميختگي داستان و گفتمان روايي در روايت            26ة شمار/ 7سال 

 - هاانندگان و محاكات و بازنمايي كنشبين خوة مورد سوم، يعني رابطبارة در
مطلب از اين قرار است كه خواننده در سخن روايي و ظاهر  - شد بيان طور كه همان
جلوي حوادث و  روبه گير روند و چندان پير آن درنگ كند شود و دمستغرق پيام 
الدين امير تاج. »بعد چي؟«دنبال اين نباشد كه  ا در لاية داستان نباشد؛ يعني بههكنش

بزرگ و يك  شخص مفرد ظهور و سقوط ضمير اول«نام  داستان كوتاهي دارد بهرياضي 
رض و تقابل تعا دربارة چگونگي اين داستان پسامدرنيستي. »تمام ديگرحكايت نيمه

نمايي و بزرگ بيني،خودبزرگ اجتماعي، و مراتبسلسله گوناگون هاي »من«بين 
اي غريب گونه داستان شكل و ساختاري نامتعارف دارد و به. آنان است انگاري كوچك
است نهفته هايي ها و مصورسازيبخش اعظم محتواي داستان در تجسم. شود آغاز مي

 13كانكريت يا مجسم داستانتوان هاي داستان را ميبخشكه نويسنده عرضه كرده؛ اين 
در داستان . روايت كانكريتي يا مجسم با داستان مصور كاملاً متفاوت است. ناميد

 در روايت اماشود؛ مصور ميشده ي از داستان روايتهايرفتها يا پيمصور، بخش
در چنين . گيرد ده ميبخشي از روند ماجراي داستان را طرح يا نقاشي برعه ،كانكريتي
رخدادها نيستند كه ببينند چه چيزي اتفاق  جوييدنبال پي خوانندگان به ،هاييروايت

ساخت داستان به روساخت انتقال پيدا كرده و در آن تنيده شده زيرا ژرف ؛افتاده است
خواننده براي درك معناي روايت، بر . عبارتي مدلول داستان همين دال است است؛ به
هاي نويس براي القاي اينكه منداستان. كند ال يا سخن روايي تكيه و تأكيد ميخود د

شكل زير  خواهند به روياروييِ من بزرگ برخيزند، روايت را بهكوچك با همبستگي مي
شاند و خواننده هم به خوانش كساخت آن را به روساخت ميكند و ژرفمجسم مي
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  ) 185: 1390پاينده، (     

ع است كه ح داستاني و روايي فراوان و متنوآميختگيِ سطو يها، گونهاين اساسبر
بلكه هر  ؛يابد و مصداقي واحد و منفرد ندارد شكلي خاص نمود مي در هر داستاني به

  . بخشد اي خاص آن را تحقق مي شكل و شيوه اي به نويسنده

   نتيجه. 5
شكني خلاقانة زدايي و شكلدات گوناگوني براي آشنايينويسندگان پسامدرن تمهي

شگردهاي داستاني دارند و در هر داستاني، اين نوع تمهيدات جلوه و تجسمي 
پردازي و  شگردهاي داستانها، نويسندگان تمهيدات و در اين داستان. گوناگون دارد

صناعات را «ها، تگفتة فرماليس كنند يا بهرا آشكار مي داستان و سخن روايي آميختگي
اي دانسته يا ندانسته، تمايز ميان داستان و گونه اين نويسندگان به. كنندمي» آشكارسازي

بر هم زده و  -اندشدهها برمبناي آن نوشته ميهاي سال روايتكه سال -سخن روايي را
پيامد آميختگي . اند چالش كشيده را به برخي اصول بوطيقاي ساختارگرا همچنين،

ماند و  ن وابسته به واسطة زباني باقي ميان و گفتمان روايي آن است كه داستاداست
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هاي بياني و ديگر هنرها وجود ندارد؛ البته اين امر امكان انتقال آن به ديگر واسطه
معناي برشمردن نقصي براي داستان پسامدرن نيست؛ بلكه گوياي وضعيت خودآيين  به

  . ندكن هاي بياني مقاومت ميل به ديگر واسطههاست كه دربرابر انتقابرخي روايت
آميختگيِ  نظري كه نويسندگان ايراني بدون مطرح بودن مبادياست نكتة پاياني اين 

اين  ها و تمهيدات داستانيشيوه. اندهايي نوشتهسطوح داستاني و گفتمان، چنين داستان
  . ده استن موضوع در اين مقال بومفصل اي جب طرح و پرداختنويسندگان مو

   ها نوشت پي
1. narrative discourse 
2. story 
3. Dan Shen 
4. Ryan 
5. medium 
6. discourse 

معناي گفتمان يا  ، بهستا  discourseفرانسوي است كه معادل آن در زبان انگليسي recitواژة . 7
 . سخن روايي

8. narration 
9. media 
10. onomatopoeia 
11. transmedial 
12. transmedial narratology 
13. concrete narrative 

شناسان ، اين اصطلاح را روايتاست و به منابع مراجعه كرده نگارنده در خاطر دارد تا جايي كه
  . اندكار نبرده هايي بهبارة چنين روايتدر
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